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استمرار تاریخ، امتداد جغرافیا 
کمتر کشــوری را در عرصه بین المللی می توان 
یافت کــه به انــدازه جمهــوری اســلامی ایران و 
جمهوری آذربایجان از مشــترکات و همســانی در 
حوزه هــای مختلــف بهره مند و برخوردار باشــند؛ 
اشــتراکاتی مانند امتداد تمدنی، اشــتراک فرهنگی، 
همجــواری و پیوســتگی جغرافیایــی، اســتمرار و 
درهم تنیدگی تاریخی، تناسب ها و نسبت های زبانی، 
قومی و خویشــاوندی، شاید از همه مهم تر علقه ها 
و پیوندهــای دینی و مذهبی. هر یــک از این عوامل 
و پارامترها، برای برقراری و استحکام روابط کفایت 
می کنــد، بنابراین بــا این همه زمینه های مشــترک، 
انتظاری  جــز همگرایی و هم افزایی میان دو ملت و 

دو دولت ایران و جمهوری آذربایجان نمی رود.
از نخســتین روزهای تشــکیل کشــور جمهوری 
آذربایجان، مناسبات برادرانه، همدلانه و صمیمانه ای 
میان مســئولان عالی رتبه دو کشور برقرار شد. حافظه 
تاریخی مردم دو کشور هنوز خاطرات شیرین مراودات 
و ارتباطــات گــرم و برادرانه رؤســای جمهور وقت، 
مرحوم حیدر علی اف، ملقب بــه حیدربابا و مرحوم 
آیت االله هاشــمی را به یاد دارنــد و از آن به نیکی یاد 
می کنند. دولت و ملت مســلمان ایــران همواره و در 
همه حال در تمام این سال ها، یار و مددکار و غمخوار 
مردم مســلمان و دولت آذربایجان بوده و در رنج ها و 
ســختی ها و توفیقات و شیرینی ها همواره در کنار آن 
قرار داشته اند.طبیعی اســت که دو کشور و دو ملت 
ایــران و جمهوری آذربایجان با آن همه اشــتراکات و 
مشابهت ها و زمینه های مشترک، مورد رشک و حسد 
رقبای منطقه ای و دشــمنان فرامنطقه ای قرار داشته 
و از توطئه ها و دسیســه های مخالفان روابط در امان 
نبوده و نیســتند. مع ذالک روابط دو کشــور  با وجود 
فرازوفرودهای فــراوان در مقاطــع مختلف و موانع 
و مشــکلات و چالش هایی که عمدتا حاصل تحمیل 
و تهدید دشــمنان دو کشــور بوده، هیــچ گاه از اصل 
و واقعیــت ناب خود جدا نشــد و همواره اســتوار و 
برقرار ماند. جمهوری اســلامی ایران به مدد کیاست، 
فراســت، تدبیر و درایت رهبران و مســئولان خویش، 
همواره ســعی در برقراری روابطی متناسب، متعادل 
و متوازن با هرسه کشور واقع در حوزه قفقاز داشته و 
رفع مشکلات و اختلافات میان کشورهای این منطقه 
حســاس از طریق مســاعی جمیله و میانجی گری و 
دیپلماسی چندجانبه را وجهه همت خویش قرار داده 
است.خوشبختانه در دوره نوین روابط تهران – باکو که 
از ابتدای شــروع به کار دولت یازدهم به ریاست آقای 
دکتر روحانی شاهد شکل گیری و تکوین آن بوده ایم و 
در دوره دوم ریاست جمهوری ایشان نیز همین صراط 
مستقیم و راه صحیح تداوم و استمرار یافته، مقامات 
عالیه، به خصوص رؤســای جمهور دو کشــور عزم و 
اراده والای خود را برای تحکیم و تثبیت مناســبات به 
نمایش گذاشــتند که حاصل آن انجام هشت ملاقات 
در سطح رؤســای جمهوری در طول چهار سال اخیر 
است. سفر قریب الوقوع آقای الهام علی اف به تهران 
برای شرکت در نشست سه جانبه سران ایران- روسیه- 
جمهوری آذربایجان که دومین نشســت ســه جانبه 
رؤسای سه کشــور محسوب می شود، نهمین فرصت 
دیــدار رئیس جمهــور آذربایجان با ســران عالی رتبه 
جمهــوری اســلامی ایــران را فراهم خواهــد کرد. 
بدون تردید، تعاملات و دیدارهای دوجانبه و چندجانبه 
رهبران دو کشــور ایران و جمهوری آذربایجان، علاوه 
بــر ثمرات و برکات برای دو کشــور و دو ملت ایران و 
آذربایجــان، نتایج و آثار منطقه ای ارزشــمندی را نیز 
برای صلح و ثبــات در منطقه راهبردی قفقاز و غرب 
آسیا در پی خواهد داشت.پیوستگی اقلیمی دو کشور 
در حوزه دریای خزر و در دو ســوی ارس، سرنوشت و 
آینده دو کشور ایران و آذربایجان را در زیست بوم خزر 
و حوزه جغرافیایی قفقاز جنوبی به یکدیگر پیوند زده 
است. همکاری و هم اندیشــی و هم افزایی دو کشور 
در عرصه های مختلــف؛ از انرژی گرفته تا دریانوردی 
و توریسم و البته حفظ میراث مشترک بشری در عرصه 
حیاتی و محیط زیست، ضرورتی انکارناپذیر برای ایران 
و کشورهای حوزه قفقاز، از جمله جمهوری آذربایجان 
است.دو کشور همسایه ایران و آذربایجان در مجاورت 
دو منطقه حساس و حیاتی؛ یعنی قفقاز و خاورمیانه، 
در معرض چالش های متعددی قرار دارند که در رأس 
آنها افراطی گری و خشونت طلبی گروه های تروریستی 
تکفیری- وهابــی و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای 
آن قرار دارد. تشدید تنش ها و التهابات قومی، نژادی، 
فرقــه ای و مذهبی در ایــن دو منطقــه، همکاری و 
هم فکری دو کشــور ایران و آذربایجان را برای مقابله 
مؤثر با این چالش ها بیش از پیش ضروری کرده است.
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سخنی در باب
 تسخیر سفارت آمریکا

ســیزدهم آبان مصادف اســت با ســالگرد  �
به تسخیردرآوردن سفارت سابق آمریکا از سوی 
جمعی از دانشجویان آن زمان و مردان سیاست 
امروز. واقعه  ای که منافع ملي ما همچنان پس 

از سال ها درگیر نتایج آن است.
در ســال های اخیــر آنچه توجــه مرا جلب 
کرده، موضع کســانی مانند آقای عباس عبدی 
اســت. دوســت عزیزی از همان دانشــجویان 
نیز کــه مدتي با هم همنشــین بودیــم، چنین 
موضعی داشت. قصد دارم در این نوشته کوتاه، 
مغالطه  ای را که در چنین موضعی نهفته است 
مورد نقــد قرار دهم. این مغالطــه به مغالطه 
«خلــط علت با دلیل» معروف اســت. خلاصه 
ایــن مغالطه آن اســت که علــت (Cause) و 
دلیل (Reason) را به جای یکدیگر بنشــانیم؛ در 
حالی که علت همواره در برابر معلول می  آید و 
دلیل در برابر مدعا. علت مربوط به عالم خارج 
اســت و دلیل چیزی است که ادعای فرد از نظر 
عقلانی متکی بر آن اســت. حال مغالطه جایی 
رخ می  دهد کــه وقتی از علت امری پرســش 
شود به جای بیان علت، دلیل ارائه شود یا وقتی 
از دلیل چیزی سؤال شــود، به جای ارائه دلیل، 
علت آن چیز بیان شــود. پاسخ دوستانی مانند 
آقای عبدی به این نکته که چرا شــما در ســال 
۵۸ دســت به اقدامی زدید، انــکار هزینه  های 
تحمیل شــده به منافــع ملی و دفــاع از انجام 
این عمل نیســت. بلکه پاســخ آنها چنین است 
کــه «منتقدین ایــن واقعه را در ظــرف زمانی 
خود بررسی نمی  کنند بلکه آن را از ظرف خود 
بیرون آورده و در شــرایط امــروز مورد نقد قرار 
می  دهنــد و این باعث می  شــود که موضوع به 
درســتی درک نشود» و از این پاسخ به منتقدان، 
درستی عملکرد خود را نتیجه می  گیرند. مشابه 
همین پاســخ از همان دوست عزیز و گرامی نیز 
شــنیده شده است. اما این پاسخ دارای مغالطه 
از نوع خلط علت و دلیل به شــرح زیر اســت. 
انطبــاق متن با زمینه یــا Text  با Context که 
در مباحــث زبان شناســی، هرمنوتیک و تحلیل 
گفتمان مطرح می شــود، به معنای آن اســت 
که برای فهم درســت یک متن (اعم از یک متن 
مکتوب یــا یک واقعه تاریخی) لازم اســت که 
شــرایط تاریخی وقوع آن واقعــه یا نگارش آن 
متــن را در نظر گرفت. به عبــارت دیگر هر متن 
مکتوب یــا غیرمکتوب بنا بر ضرورت و الزاماتی 
رخ داده اســت که اگر محقق یا تحلیلگر از آن 
الزامات و ضروریات بی اطلاع باشــد، نمی  تواند 
درک درســتی از آن متن داشته باشد. این نکته 
شــامل هر متنــی از جملــه متن مقــدس نیز 
می  شود. برای مثال، درک درست آیات الاحکام 
در قرآن کریم نیازمند آن است که جامعه عرب 
زمان نزول را به خوبی بشناسیم، اینکه در چنان 
جامعــه قبایلی نوع روابــط اجتماعی، فرهنگ 
حاکم بــر جامعه، عرف اجتماع و عادات فردی 
و اجتماعی مردم چگونه بوده است. در غیر این 
صورت نمی توان از این دسته از آیات و ضرورت 
صدور آنها درک درستی داشت. به عنوان مثالی 
دیگر می  توان از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ 
نام برد. چراکه برای بررســی علل وقوع انقلاب 
ضروری اســت شــرایط اجتماعی، اقتصادی و 
سیاســی آن دوران به خوبی شــناخته شود. تا 
اینجای بحث سخن دوستانی که در تلاش برای 
توجیه تسخیر سفارت هستند، صحیح است، به 
معنای آنکه بــرای درک وضعیتی که منجر به 
تسخیر ســفارت آمریکا شد، باید شرایط سیاسی 
آن روزگار را در نظــر گرفــت. امــا آنچه در این 
میان دچار مغالطه شــده است، این نکته است 
که انطباق متن با زمینه یا درنظرگرفتن شــرایط 
تاریخی وقــوع یک رخــداد صرفا بــرای فهم 
موضوع اســت نه به عنــوان دلیلی برای اثبات 
درســتی آن. به عبارت دیگر فهــم علت/ علل 
(Cause) وقوع یک رخداد/ متن (Text) با ارائه 
ادله (Reason) مبنی بر درستی یا نادرستی آن 
متن، دو چیــز کاملا متفاوت هســتند. می توان 
علت یــک متن را درک کــرد و در عین حال آن 
را رد یا تأیید کرد. اینکه تســخیر سفارت در چه 
شــرایط اجتماعی و سیاســی رخ داده اســت، 
مربــوط به علل وقوع آن اســت و به هیچ وجه 
نمی توانــد دلیلی بر درســتی ایــن عمل تلقی 
شــود. چنانچه در همان زمان مرحوم مهندس 
بــازرگان به عنوان نخســت وزیر و دکتر ابراهیم 
یــزدی به عنوان وزیر امــور خارجه با این عمل 
بر اســاس ارائه دلایلی چنــد مخالفت ورزیدند 
اما گوش شــنوایی برای شنیدن ادله آنها وجود 
نداشت. به همین خاطر دوســتانی مانند آقای 
عبدی یا ســایر دانشــجویان آن زمان که در این 
قضیه درگیر بودند، برای اثبات مدعای خود باید 
اولا ثابت کنند که در آن شــرایط تاریخی، هیچ 
راهکار دیگری جز تصرف سفارت وجود نداشته 
است و بنابراین این کار اجتناب ناپذیر بوده است. 
ثانیا باید بتوانند اثبات کنند که تبعات مثبت این 
عمل افزون بر تبعات منفی آن بوده بنابراین این 
عمــل علاوه بر اجتناب ناپذیربودن، درســت نیز 

بوده است.
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شــرق: نادر قاضی پــور نماینده مــردم ارومیه در 
مجلــس دیروز اتهامات عجیبی علیه حمید بقایی 
معاون احمدی نــژاد مطرح کرد کــه بلافاصله با 
واکنش بقائی روبه رو شــد. بقائی از او خواســته 
مســتندات گفته هایــش را در همــان خبرگزاری 
«خانه ملت» منتشر کند. قاضی پور دیروز به خانه 
ملــت گفت: «آقایان احمدی نژاد، مشــایی، بقایی، 
رحیمــی و موســوی خانه ایرانیــان را در خارج از 
کشــور تأســیس کرده بودند و آقای شــریف زاده  
رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا شــاکری نیا، احسان 
آریامحمد، محمدعلی ابراهیم و میثم طاهری نیز 
در این مؤسسه حضور داشتند، تصرف دیگر مربوط 
به پرونده آقای بقایی در این رابطه اســت که ۳۰۰  
میلیــارد تومان مربوط به خانه ایرانیان برداشــت 
شــده اســت به نحوی که از بیت المال به حساب 

خانه ایرانیان پول واریز کرده بودند».
نادر قاضی پور درخصوص پرونده بقایی معاون 
رئیس جمهــور دولت دهم گفت: «قســمت مالی 
پرونده مربوط به آقای بقایی به دادگاه رفته است. 
مسائل امنیتی، سیاســی، خانوادگی و... مربوط به 

پرونده بقایی همچنان مفتوح است».
او گفته اســت: «اختلاس بعــدی آقای بقایی 
در رابطه بــا تحویل ســه میلیون و۷۶۶ هزارو ۵۰۰ 
یــورو و همچنیــن ۵۹۰  هــزار دلار از بیت المــال 
اســت که این میــزان پول در ســال ۱۳۹۲ به آنان 
داده شد تا در اجلاس ســران کشورهای اسلامی، 
هزینه شــود اما این میزان هزینه نشــده اســت». 
قاضی پــور از کشــفیاتی هــم خبر داده اســت. از 
جملــه اینکــه: «در منزل آقای بقایی ۷۰۳ ســکه 
تمام بهار آزادی، هزارو ۸۴۲ نیم ســکه، ۱۵ ســکه 
دوونیم، مبلــغ ۲۱ میلیاردو۱۷۵ میلیون و ۳۰۰  هزار 
ریال وجه نقــد، ۴۵۴ میلیون و ۵۱۰  هزار ریال از پول 
نهــاد ریاســت جمهوری موجود بــود و می گفتند 
می خواســتیم پس از بهبود ارتباطمــان با دولت 

آقای روحانــی پول ها را بازگردانیــم این در حالی 
اســت که ایــن مبلغ جــزء بیت المال محســوب 

می شد».
قاضی پور در ادامه گفته است: «زمانی که آقای 
بقایی در سازمان میراث فرهنگی مسئولیت داشتند، 
چندین شرکت با نام های توسعه فناوری اطلاعات، 
میراث آریا، بهار سرزمین من، تور گردشگری ایران و 
کانون جهانگردی اتومبیل رانی ایران تأسیس کردند 
و با شــرکت هایی که خود و اطرافیانشان اعضای 
آن بودنــد به مبلــغ ۵۱۲ میلیون و۶۸۳ هزارو ۹۷۳ 
تومان قرارداد صوری تنظیم کردند و از عموزاده و 
خاله زاده و اقوام در این شرکت ها به عنوان کارمند 

پول هــای  و  گرفتنــد  بهــره 
مذکور برداشــت شده است. 
تومان  میلیــارد    ۱۰ همچنین 
دیگر از بیت المال توسط تیم 
آقای بقایی برداشــت شــده 

است».
ادامه گفته اســت:  او در 
«صندوقــی به نام شــهیدان 
نهــاد  در  باهنــر  و  رجایــی 
بــرای  ریاســت جمهوری 
کارکنان تأســیس شده بود تا 
بــه کارکنان وام داده شــود، 
آقای بقایی و ۱۵ نفر از ارکان 
دولــت از صنــدوق مذکــور 
به عنــوان وام ۳۰۰  میلیــون 

تومان دریافت کردند و براســاس گــزارش دیوان 
محاســبات، آنها اعلام کردند به اســتناد موادی از 
برنامه چهارم توســعه مســتضعف هستند و قادر 
به عودت پول ها نیســتند و خزانه دولت پول ها را 

پرداخت کند».
 ایــن نماینده مــردم در مجلس دهــم افزود: 
«افرادی مانند خانم اکرم حسینی، مرتضی بقایی، 

مرضیــه اویســی فیضی همســر مرتضــی بقایی 
معاملات صوری انجام دادند و پول هایی برداشت 
کردنــد و در تاریــخ ۹۱/۹/۲ به عنــوان مؤسســه 
فرهنگی مطبوعاتی ایــران ۲۰  میلیارد تومان پول 
دادنــد و پس از ۲۶ روز صد  میلیــارد دیگر به آنها 

پرداخت شد».
پاسخ بقایی

حمیــد بقایی بی درنگ در کانــال تلگرامی اش 
«جنــاب  نوشــت:  او  داد.  را  قاضی پــور  پاســخ 
قاضی پور، پاســخ شما و گردانندگان شما فقط یک 
جمله است، فرزند خلف پدرتان نیستید، اگر ظرف 
۲۴ ساعت مستندات حرفتان را از همان خبرگزاری 
منتشــر نکنید. ضمنا از آنجا 
کــه ادعا کردید بنــده دارای 
هســتم  خانوادگی  مســائل 
بــه اطلاعتان می رســانم که 
خانــواده مــن تابعیت هیچ 
جمله  از  بیگانــه ای  کشــور 
انگلیــس و کانادا را ندارند». 
بقایی در دادگاه ویژه کارکنان 
دولت مســتقر در ساختمان 
قضائیــه،  قــوه  دو  شــماره 
دو  تاکنــون  و  دارد  پرونــده 
به صورت  دادگاهش  جلسه 

غیرعلنی برگزار شده است.
 بقایی نسبت به برگزاری 
شــکایت  دادگاه  غیرعلنــی 
داشــت و خواســتار برگزاری علنــی آن بود. او در 
حاشــیه این دو جلســه دادگاه ســخنان عجیبی 
در جمع مــردم بر زبان رانده بــود. دو روز بعد از 
اینکه حمید بقایی به همــراه علی اکبر جوانفکر و 
زنبیل قرمز به دادگاه رفتند، هر دو به همراه وکیل 
بقایــی دوباره بــه دادگاه احضار شــدند و تصاویر 
احضاریه هایشان را در فضای مجازی منتشر کردند. 

ســخنگوی قوه قضائیه، اتهامات بقایی را پیش 
از ایــن مالی عنوان کرده بود و یکی از وکلای بقایی 
هم گفته بود در این جلســات به شکایات سازمان 
بازرســی کل کشور، دیوان محاســبات و دادستانی 
تهران رسیدگی می شود اگرچه بقایی معتقد است 
همه اتهاماتش سیاســی اســت. حمید بقایی چند 

ماه در بازداشت بود.
انتخابــات  در  آزادی  از  بعــد  بلافاصلــه  او   
ریاست جمهوری ثبت نام کرد و مدعی شد که حتی 
یک برگ ســند هم علیــه او وجود نــدارد و بدون 

کفالت و وثیقه از زندان آزاد شده است. 
او ۱۸ تیر به دســتور بازپرس دوباره بازداشت و 
در چهارم مرداد بــا تأمین وثیقه یک میلیاردتومانی 

از زندان آزاد  شد. 
او همچنیــن در ۱۲ مهر در نامــه ای خطاب به 
رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت، خواستار 

برگــزاری علنی دادگاهش 
این  نوشــتن   دلیــل  شــد. 
احمدی نژاد  حضــور  نامه 
شــد.  تعبیــر  دادگاه  در 
علی اصغر حســینی، وکیل 
حمید بقایی، نیز از احتمال 
احمدی نــژاد  حضــور 
و  تماشــاچی  به عنــوان 
اطــلاع از رونــد جلســات 
رســیدگی در دادگاه بقایی 
روز  یــک  امــا  داد؛  خبــر 
حیدری،  ســیدعادل  بعــد 
وکیل مدافع احمدی نژاد که 
او هم وکالت حمید بقایی 
را برعهــده دارد، اعلام کرد 
کــه تصمیم قطعــی برای 
این  در  احمدی نژاد  حضور 

دادگاه گرفته نشده است. 

روایت قاضی پور از تخلفات بقایی
بقایى: فرزند خلف پدرتان نیستید اگر مستنداتتان را منتشر نکنید

نـکتـه

از آنجا که ادعا کردید بنده 
دارای مسائل خانوادگی هستم 

به اطلاعتان می رسانم که 
خانواده من تابعیت هیچ کشور 

بیگانه ای از جمله انگلیس و 
کانادا را ندارند

آیت االله موســوي خوئیني ها در کانال تلگرامي 
خود، بــه بازخواني رویداد ۱۳ آبان ۵۸ و اشــغال 
ســفارت آمریکا از ســوی دانشــجویان پیرو خط 
امام پرداخته اســت. او در ایــن روایت درباره نظر 
امام خمینــي(ره) در ایــن رابطه، رابطه اشــغال 
ســفارت و آغاز جنــگ ایران و عــراق و نیز برخي 
تحلیل ها در ســال ۸۸ درباره ایــن واقعه توضیح 
داده اســت. البته بخش زیــادي از این توضیحات 
قبلا در یکــي، دو مصاحبه اي کــه  آیت االله انجام 
داده بــوده، آمده و جدید نیســت. نکات مهم این 

روایت در پي می آید:
تقریبا ساعت ۱۰ صبح، دانشجویان وارد سفارت  �

شــدند. قراري که من با دانشــجویان داشــتم این 
بود که وقتي وارد ســفارت شــدند و دیدند مشکل 
خاصي نیســت به مــن اطلاع بدهنــد که من هم 
به آنجا بروم. اطــلاع دادند و من حرکت کردم. از 
ساختمان صداوســیما که دفتر کارم آنجا بود (در 
آن زمــان بنــده نماینده حضرت امام در ســازمان 
صدا و سیما بودم) تا وقتي برسم به محل سفارت 
حدود ســاعت ۱۲ شد. یعني شــاید دو ساعت من 
در خیابان هــا بودم. جمعیت از فاصله خیلي دور، 
راه نمي داد که من بروم به ســمت سفارت. یعني 
بلافاصله و برق آسا چنان این واقعه در شهر تهران 
پیچیده بود که گویي هرکه شــنیده بود، به ســوي 
سفارت راه افتاده بود. مردم از نقاط مختلف شهر، 
تا شــب مي آمدند. از شب تا صبح، فردا، پس فردا، 

هفته اول، هفته دوم... .
آن زمان دانشــجویان چند دســته شده بودند:  �

یک دســته امام خمیني را قبول نداشتند و بنایشان 
بر این نبود کــه به حرف امام گــوش دهند. البته 
صریحا نمي توانســتند بگویند، چون ملت رهبري 
امــام را قبــول کرده بــود و خود آنها هــم قبل از 
پیروزي انقــلاب، اعلامیه داده بودند که ما رهبري 
امام خمینــي را بــراي مبــارزه ضدامپریالیســتي 
مي پذیریم. دســته دیگر که بخش قابل ملاحظه و 
وسیعي بودند، عناصري مسلمان، انقلابي و مبارز 
بودنــد. هم به امــام علاقه داشــتند و هم صادق 
و صمیمــي، ایشــان را قبول داشــتند، نــه از باب 
اینکه امام ولي فقیه اســت و حکمش شــرعا باید 
اطاعت شــود- این طور نبود و هنــوز این حرف ها 
و این بحث هــا به گوش همه نرســیده بود- آنها 
خود امام خمیني را از دل و جان قبول داشــتند... . 
دانشجویاني که قصد تحصن در سفارت آمریکا را 
داشــتند، از دســته دوم بودند. طبعا معتقد بودند 
که اگر امام موافق این کار است، اقدام کنند وگرنه 
کاري نکنند. مي خواستند قبل از اقدام، این تصمیم 
را به اطلاع امام برســانند و براي کسب نظر امام، 

پیش من آمدند.
پــس از آنکه برنامهٔ خــود را توضیح دادند، از  �

من خواســتند که با امام صحبــت کنم و ببینم که 
نظر امام چیســت؟ من گفتم که به نظرم درســت 
نیســت که با امام در میــان بگذاریم. زیرا بر فرض 
هم که امام بپســندد، آیــا در جایگاه رهبر و رئیس 
یک مملکت، درســت اســت که به کســي بگوید 
برو ســفارت آمریکا را اشــغال کن؟ با لحاظ عرف 
سیاســي، باید بگوید که چنین کاري نکنید. پس در 

این فرض که شــما کار خودتان را درست مي دانید 
چرا برویم و امام را در محذور قرار دهیم؟ شما که 
نمي خواهید کسي را بکشید یا جایي را خراب کنید، 
مي خواهید وارد ســفارت آمریکا شوید. به محض 
ورود، امام خمیني مطلع مي شود؛ اگر نظرشان این 
بود که کار غلطي است، بلافاصله دستور مي دادند 
که بیایید بیرون و کار درســتي نیســت. شــما هم 
بیرون مي آیید. این مزیت را هم دارد که یک قشــر 
دانشجوي مســلمان، کاري را که خود مي پسندید 
و صلاح مي دانســت، به خاطر مخالفت رهبرش، 

کنار مي گذارد.
وقتي وارد سفارت شــدم، اولین کاري که کردم  �

تلفن زدم به دفتــر امام در قم؛ خواهش کردم که 
احمــد آقا گوشــي را بگیرند. پــس از آنکه ارتباط 
برقرار شــد، گفتم من الان داخل سفارت آمریکا و 
همراه دانشجویاني هســتم که وارد اینجا شده اند 
(و هدف دانشجویان را هم توضیح دادم)، شما به 
اطلاع امام برسانید؛ اگر این کار را نادرست مي دانند، 
همین حالا جواب دهند و اینها مي روند بیرون. ولي 
اگر با اصــل کار مخالف نیســتند، منتها نمي دانند 
این دانشــجویان چه کســاني هســتند، خدمتشان 
از قــول من بگوییــد که من اینها را مي شناســم و 
تأییدشــان مي کنم... در این چند دقیقه که مرحوم 
حاج احمدآقا رفتند، تا برگشتند اگر بگویم که تمام 
نفس ها در ســینه هاي دانشجویاني که اطراف من 
بودند حبس شده بود و همه میخکوب شده بودند 
مبالغه نیســت. حاج احمدآقا وقتي برگشت، فقط 
ایــن جمله را گفت: امــام فرمودند «بگویید خوب 
جایي را گرفتید؛ محکم نگه دارید!» دانشجویان با 
شــنیدن این جمله، آنچنان شادي و شور و شوق و 
هیجانی از خود نشــان دادند که توصیف آن براي 
من بسیار دشوار است. چون از نظر خودشان کاري 
کرده بودند کارســتان و حالا امام هــم آن را تأیید 

مي کرد.
مرحــوم حاج احمدآقا بعدها بــه من گفت که  �

«آقاي موسوي براي من چیز عجیبي بود؛ من وقتي 
رفتم بــه امام موضوع را اطلاع دهــم، دیدم امام 
ســلام آخر نماز را مي دهنــد؛ منتظر ماندم، همین 
که نماز امام تمام شــد، نشســتم و گفتم که آقاي 
موسوي پشت خط است و این موضوع را مي گوید؛ 
امام بلافاصلــه این جمله را گفتنــد که به فلاني 

بگویید خوب جایي را گرفتید، محکم نگه دارید».
حاج احمدآقا مي گفت مــن بعدا فکر کردم که  �

چطور امام بلافاصله این تصمیم را گرفت و مثلا به 
من نگفت به آقاي موسوي بگویید کمي صبر کند و 
من هم نمازم را بخوانم و شما هم در این فاصله با 
شــوراي انقلاب تماس بگیر، یا مثلا با دولت تماس 
بگیــر، یا با چنــد نفر از شــخصیت هاي درجه اول 
سیاســي کشــور تماس بگیر و از آنها بپرس تا من 
هــم نماز دومم را بخوانم و فکر کنم و بعدا جواب 
دهم. ایشــان مي گفــت که من تعجــب کردم که 
امام، هیچ یک از این دســتورها را نداد و تأمل نکرد. 
حتي نگفت که احمــد! صبر کن تعقیبات نمازم را 
بخوانــم، نماز عصر را بخوانم و بعدا جواب بدهم. 

خودت هم در این فاصله فکر کن و...
در آن ایــام «مجلــس خبرگان بررســي قانون  �

اساسي» مشغول بررسي و تدوین اصول این قانون 
بود و صبح و بعد از ظهر، جلسه داشتند. در همان 
روز اشغال لانه و در آغاز جلسه بعدازظهر، مرحوم 
شــهید دکتر بهشــتي به عنوان نایب رئیس و مدیر 
جلسه، در نطقي موضوع را مطرح و از آن حمایت 

کردند و حاضران نیز آن را تأیید کردند.
عده اي مي گویند اگر اشــغال لانه جاسوسی  �

نبــود، جنگ ایران و عراق اتفــاق نمي افتاد؛ گویا 
این عده هیــچ اطلاعي از اوضاع عــراق و ایران 
و اهــداف حزب بعــث ندارند و گمــان مي کنند 
رژیم بعث عراق، مانند رژیم شــاه، دست نشانده 
آمریــکا بوده و اگر آمریکایي ها مي گفتند به ایران 
حملــه کن، صدام هم اطاعــت مي کرد! و گویي 
حمله نظامي ارتش یک کشور به کشوري دیگر، 
چیزي اســت که اگر امروز تصمیم گرفت، بتواند 

به سرعت عملي کند.
با وقــوع حادثــه، غربي هــا و به ویــژه آمریکا  �

در روزنامه هــا و مجــلات، سلســله مطالبي براي 
توجیه مــردم آمریکا و دنیا تهیــه کردند تا بگویند 
این حرکت و موج عظیمي کــه ایران را فرا گرفته 
است، اصیل و خواســت مردم ایران نیست؛ بلکه 
کارِ گروهي مارکسیســتي است که ازسوي سفارت 
شــوروي حمایت مي شــود و نوشــتند کــه رهبر 
دانشجویان روحاني کمونیستي است که در مسکو 
تحصیل کرده اســت. حتي نام یک دانشگاه را هم 
نوشــتند و نوشــتند پدر این روحانــي، عضو حزب 

دموکرات آذربایجــان بوده که در غائله آذربایجان 
کشته شده است.

من رهبر دانشــجویان نبودم؛ همراه و مشــاور  �
آنان بودم. این اقدام، تصمیم خودشان بود. آمدند 
و از من خواســتند و گفتند شــما برویــد با امام در 
میان بگذارید؛ اصل کار به نظرم پسندیده و جالب 
آمــد و با آنان همراهي کــردم؛ ولي غربي ها براي 
مقاصد خود که به آن اشــاره کردم، نوشــتند این 
اقدام ضدآمریکایي، کار کمونیست هاســت و رهبر 

آنان هم روحاني اي کمونیست است.
در ۱۳۸۸، یکي از همین محققان گفت اشغال  �

ســفارت آمریکا طرح خــود آمریکا بوده اســت! 
داســتاني به این درازي که بــزرگ و کوچک، امام 
و مأموم از آن به عنوان یــک حرکت توفنده علیه 
آمریکا، شکســتن بــت آمریکا و انقــلاب دوم یاد 
مي کنند، ناگهان ازســوي این تحلیلگر سفارشــي، 
همین انقلاب دوم، دستپخت خود آمریکا از آب در 
آمد! محقق دیروزشان مي گفت کار شوروي ها بود، 
تحلیلگر امروزشــان مي گوید کار خود آمریکاست! 
این آدم ها از کجا آمده  اند و پس از انجام وظیفه به 
کجا مي روند؟ تنها مي توانم بگویم چرب و شیرین 

قدرت، آن چنان را آن چنان تر کرده است.
من نظري شخصي در موضوع ارتباط با آمریکا  �

دارم؛ نظر دیگري هــم در چگونگي تصمیم گیري 
بــراي این موضوع در ســطح کشــور دارم. درباره 
رابطــه بــا آمریکا، تــا دولــت آمریکا به شــکلي 
پذیرفتني ســتم هاي گذشــته را براي مــردم ایران 
جبران نکند، بنده هیچ نظر مثبتي ندارم و همچنان 
آمریکا را ظالم مي دانم. او کاري به کار ما نداشــته 
باشــد؛ ما به خواســت خدا، خودمان مشکلاتمان 
را حل خواهیم کرد. شــاید بفرمایید خوب دیگران 
هم ظالم اند! بله؛ اما رابطه و ســابقه ستم آمریکا 
بــر ما کــه در ابتدا روایــت کردم، خیلــي با ظلم 
آنها متفاوت اســت. آمریکا امروز هم بناي رابطه 

معقول و انساني با ما ندارد.
طولاني شدن زمان اشــغال لانه و پیامدهایش،  �

بــا اراده و اختیــار دانشــجویان نبود. ایــن قضایا 
معلول سلسله حوادثي اســت که پس از تسخیر 
ســفارت، پي درپي رخ داد و مانــع تصمیم عاجل 
شــد. اولا امواج پرشــتاب و روزافزون احساسات 
و حمایت هاي مردم تا مدت هــا اجازه تصمیم به 
پایــان دادن ماجرا را به کســي نمي داد و مســائل 
دیگــري که تمام آنهــا درحال حاضــر در خاطرم 
نیســت و خود آن دانشــجویان مي توانند توضیح 
دهند و یکي از آن مســائل این بــود که امام بیمار 
شــدند و به تهران آمدند و در بیمارستان قلب، زیر 
نظر پزشکان بودند. بني صدر که رئیس جمهور شد، 

دنبال آن بود که این قضیه را به نحوي حل کند.
 دانشــجویان نگــران بودند ایــن حادثه بزرگ  �

به شــکل بدي ختم شــود و مــا گروگان هــا را با 
عذرخواهــي و پشــیماني آزاد کنیــم. از طرفــي 
دانشجویان به خود اجازه نمي دادند در آن شرایط، 
مــدام با امــام مرتبط باشــند. امــام به خاطر منع 
پزشــکان نمي توانست شــخصا پیگیري و بررسي 
کند. همچنین مناسب نبود تصمیم در این قضیه را 

به دانشجویان یا رئیس جمهور واگذارد.

روایت موسوي خوئیني ها  از  اشغال سفارت

من رهبر دانشجویان نبودم
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